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نراقی از دید شاه نیز
فاقد حسن شهرت بود

پی نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است

احسان نراقی و امیر عباس هویدا ) ایستاده(

 در اتاق ريحانه خانم باز بود. شــيرين ســرش را روي ملحفه 
گذاشته و دست‌هاي مادرش صورتش را نوازش مي‌كرد، هر دو گريه 
كرده بودند. ريحانه خانوم به بالش‌ها تكيه داده بود، با اين كه مدت 
كوتاهي از بيماري‌اش مي‌گذشت اما نگاهش از جنس نگاه‌هايي بود 

كه جواني‌اش را براي مدت‌هاي طولاني از دست داده است‌. 
- محمودجان‌! به پدرت بگو شايد ما به زودي مجبور شويم اين‌جا 
را ترك كنيم‌، شما هم بايد برويد. از همديگر نشاني نداشته باشيم 
بهتر است‌، ممكن است شما را هم به‌خاطر ما به دردسر بيندازند. 

مادرت به‌خاطر عليرضا كم زجر نمي‌كشد. 

دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان
۲۹۲۴
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احسان نراقی-۸

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می‌شود

آدم پيــر تصورات متضادي دارند. اگرچه مرگ مرگ بود، اما آن‌ها 
ايــن طور فكر مي‌كنند كه مرگ گاهي آغاز يك راحتي اســت و 
نصيب آدم‌هايي مي‌شود كه زجر مي‌كشند و گاهي هم آن را شوم 
و بدفرجام و بي‌رحمانه مي‌دانند. اما مرگ يوسفي بزرگ براي ريحانه 
خانم آغاز يك جدايي و شروع يك دلتنگي ديگر بود. براي همين 
هم بود كه او نيمه شــب روي بالكن آرام و بي‌صدا مي‌گريست‌. به 
يقين براي مردي گريه مي‌كرد كه با نبود مهندس ـ علي‌رغم پيري 
و ناتواني ـ تكيه‌گاهش بود. بزرگ‌تر كه شــدم به اين نكته رسيدم 
كه لازم نيســت حتماً تكيه‌گاه يك نفر آدمي قوي و بزرگ باشد. 
گاهي حتي كســي مثل او كه پير و ناتوان بود، هم همان احساس 
را به يك نفر مي‌داد. وقتي صبح شــد، ريحانه خانم از آن احساس 

به كلي خالي بود. 
يك هفته بعد در حالي كه انتظار داشتم همه چيز بار ديگر به 
حالت عادي درآيد، روزگار سخت فرا رسيد. از مهندس كه خبري 
نبود، بيش‌تر پس‌انداز ريحانــه خانم به خاطر هزينه‌هاي بيماري 
يوسفي بزرگ و بعد كفن و دفن و هزينه‌هاي بعد از آن خرج شده 
بود. ديگر از حقوق هم خبري نبود و خانم يوســفي مجبور شــد 
ابتدا دو خدمتكارشان را جواب كند و بعد خانه‌ بزرگ را كه ميراث 
يوسفي بزرگ بود، قبل از ادعاي سهم‌خواهي فرزندانش خالي كرده 
و بــه منزل كوچكتري نقل مكان كردند. كمي بعد ما هم آن‌ها را 

ترك كرديم‌. 
*** 

زماني كه آن خانه بزرگ را ترك مي‌كرديم‌، شيرين خانه نبود. 
نزديك ســاعت 10 صبح وانت ســفيدرنگي آمد و وسايلي را كه 
بسته‌بندي كرده بوديم‌، به خانه‌اي كه پدر در محله‌ راه‌آهن خريده 
بود، منتقل كرد. خانم يوسفي شب قبل به‌خاطر رفتنمان ميهماني 
كوچكي ترتيب ‌داده بود، ميهماني كه اندوه و افســوس همه را به 

همراه داشت‌. 
در سمت چپ ميدان راه‌آهن‌، محله‌اي بود كه كوچه‌هاي باريك 
و پيچاپيچ آن به‌طور عجيبي همديگر را قطع مي‌كردند، تازه‌واردها 
وقتي دنبال آدرســي در اين محله مي‌گشــتند، گيج و سرگردان 
مي‌شــدند. در اتاق‌هاي اجاره‌اي اين محله آدم‌هاي زيادي زندگي 
مي‌كردند، بيشترشان آدم‌هاي فقير بودند. بعضي از خانه‌ها آجري 
بود، اين خانه‌ها مثل صاحبانشان نماد آدم‌هاي معمولي و با تحمل 
بودند كه هنوز فقير نشــده بودند. خانــه آجري كوچكي كه پدر 
خريــد، به اندازه‌ بعضي از خانه‌هاي اجاره‌اي بزرگ نبود اما كثافت 
و محنت آن‌جا را هم نداشــت‌. خانه آجرهاي قرمزي داشت با يك 
حوض كوچك با كاشــي‌هاي آبي كه معمار خوش ديده بود آن را 

به جاي وسط، گوشه‌اي از حياط بگذارد. 
به جز مواقعي كه مادر براي كمك به خانه خانم يوسفي مي‌رفت‌، 
همه‌ كارهاي شستشــو، جارو و آشپزي را خانم يوسفي خودش بر 
عهده گرفته بود. پس از يك ماه ظرفشويي و شستشوي ملحفه‌هايي 
كه هر دو هفته يك‌بار مي‌شســت و با زحمت زياد روي پشت‌بام 
خانه پهن مي‌كرد، ناخن‌هاي صورتي‌اش ترك خورد و گوشه‌هايش 
ريش ريش شــد. كار خريد بر دوش خودش افتاده بود، هر روز با 
زنبيل قرمررنگي كه پيش از اين در اختيار دو خدمتكارش بود، به 
بازار مي‌رفت و به‌خاطر كمي تخفيف در قيمت با همه چانه مي‌زد. 

در سال 1356ش که شرایط کشور 
دستخوش تغییراتی شد و احسان نراقی 
نیز، به معاونت وزارت علوم ارتقاء پیدا 
کرد، گزارشِ وضعیــت او برای صدور 
حکم، برای محمدرضا پهلوی فرستاده 
شــد. در این گزارش، نراقــی فردی: 
»خوش بیان و سخنران و خوب تحصیل 
کرده و با سواد و اهل تحقیق و مطالعه و 
با صراحت لهجه، که تا حدی خودخواه 
و متکبر اســت و به امور اداری چندان 
وارد نیست« معرفی و »حسن شهرتِ« 
او، در رده‌ی »خیلــی خوب« قرار داده 
شــد؛ ولی محمدرضا پهلوی، به علت 
شناختی که از سوابقِ او داشت، به این 

جاه‌طلبی اوست، خصلتی که ساواک در 
ارزیابی دی ماه سال 1346ش، به آن 
اشاره و او را »بسیار جاه‌طلب« معرفی 
می‌نماید66 و  در زمان حضور در یونسکو 
نیز، آن را تکرار می‌نماید که: »نامبرده 

فردی است جاه‌طلب و مقام‌پرست67
این خصلت، در دورانِ نخست‌وزیری 
حســنعلی منصور که احســان نراقی 
نیز کیی از مشــاورین او در شــورای 
عالی اقتصاد بــود، در زمانی که علیه 
نخست‌وزیر، اقداماتی صورت می‌گرفت 
و شایعه‌ی جابجائی او مطرح بود، به نقل 
از دکتر معین‌الدین مرجائی، به شکل 

زیر جلوه کرد: 

تعدادی از فرهنگیان تهران را به دنبال داشــت؛70ولی با وجود این 
نارضایتی، محمد درخشش که خود دارای سابقه‌ی وزارت فرهنگ 
بود و احســان نراقی، به عنوان رابط حســنعلی منصور، پیش از 
نخســت‌وزیری او، با وی تماس‌هایی گرفته و قول‌هایی به او داده 

بود، برای وزرات نراقی تلاش میک‌رد: 
»درخشش... به کیی از محارم خویش گفته است: چون با وجود 
دکتر جهانشــاهی و دکتر ســام در وزارت فرهنگ، فعالیت برای 
طرفداران باشگاه مهرگان امکان پذیر نیست، کوشش ما این است 
به جای دکتر جهانشاهی، دکتر احسان نراقی، استاد دانشگاه، در 
رأس فرهنگ قرار گیرد؛ زیرا این شــخص قول داده است، اگر به 
سمت وزیر فرهنگ منصوب گردد، محیط را برای فعالیت دوستان 

ما آزاد گذارد.«71 

نکته اعتراض کرد: »در موقع 
گزارش شرف عرضی، موضوع 
حسن شــهرت احسان نراقی 
مورد ایراد شاهنشاه قرار گرفته 

است.« 64
به علتِ همین ایراد بود که 
گزارشِ مجــددی پیرامون او 
تهیه گردید که در آن، »حسن 
شهرتِ« او، »غیرقابلِ قبول« 
ثبت و در ذیلِ آن نوشته شد:

»هنگامی که مسئول طرح 
دانشجویان  امتحانی  سؤالات 
بوده، سؤالاتی هم  دانشــگاه 
دربــاره مســائل جنســی و 
ســکس مطرح و کی بار نیز، 
ضمن تماس تلفنی با کیی از 
دانشجویان دختر خود، با دادن 
قول قبولی و نمره خوب، او را 
به هــم خوابگی دعوت نموده 

است.«65
مجلــه خواندنی‌ها در تیر 
ماه ســال 1326ش، مقاله‌ای 
را با عنوان »نمایندگان دوره 
پانزدهم را بشناســید« چاپ 
کرد کــه در آن بــه معرفی 
عمــوزاده‌ی  نراقی،  عبــاس 
احســان نراقــی، پرداخت و 

»دکتــر نراقــی، عامــل 
سازمان امنیت و رئیس قسمت 
امنیت  اجتماعــی ســازمان 
می‌باشد. او به سازمان امنیت، 
طرق محبوبیــت و جذب به 
طرف دســتگاه را می‌آموزد و 
بعلاوه، با امثال دکتر راســخ 
و دکتر بهنــام، طرح تهیه و 
که  می‌دهند،  تشیکل  جلسه 
خود  نخست‌وزیری  مقدمات 

را درست کنند.«68 
ولــی حدود دو مــاه بعد، 
پس از اینکه صحبت استعفای 
عبدالعلی جهانشاهی از وزارت 
فرهنگ به میــان آمد، گفته 

شد: 
»از هم اکنون، دکتر نراقی 
و عبدالله گرجی، به شدت برای 
فرهنگ  وزارت  پست  تصدی 

فعالیت می‌نمایند.«69 
برای تصدی  نراقی  تلاشِ 
وزارت فرهنگ، درحالی صورت 
می‌گرفت، که با وجود اینکه به 
همراه آقایان زمانی، کاردان و 
توکل، مأمور تهیه‌ی »برنامه‌ای 
نوین« برای فرهنگ کشــور 
شدید  نارضایتی  بود،  شــده 

رنگ به رنگ شدن او را به تصویر کشید. این معرفی، که مربوط به 
حدود 67 سال قبل می‌باشد، به گونه‌ای است، که با رنگ به رنگ 

شدنِ احسان نراقی نیز مطابقت‌هایی دارد: 
»اگر از خود نراقی بپرسید چه مسلکی داری، ناچار است خیلی 
مطالعه کند. او نمی‌داند حقیقتاً طرفدار چه رژیم و مسلکی است؛ 
زیرا جزء اطرافیان دکتر ارانی، مزه حبس را چشــید، بعداً روزنامه 
توده‌ای مردم را می‌نوشت. سپس با فاتح، حزب همراهان را تأسیس 
کرد، هنوز مرکب اساســنامه حزب همراهان خشک نشده بود که 
با شــهیدزاده، حزب سوسیالیست را روبراه نمود. بعد از همه اینها 

دست کشید و دموکرات شد.«  
تلاش برای وزارت

کیــی از خصلت‌‌های بارزِ اخلاقیِ احســان نراقی که در منشِ 
رفتاری، صحبت‌ها و نوشــته‌‌های او نیز تبلور دارد، خودخواهی و 

اتهام دروغ ساواک
برای مصادرة اموال مبارزان

نمي‌دانســتم چــه جوابي 
بدهــم‌؟ نگاهــي به شــيرين 
انداختــم‌. در چهره‌ معصومش 
چيــزي بود كه نمي‌توانســتم 
بفهمــم‌، حســي خصوصي و 
محرمانه كه باعث شــد هر دو 
رو برگردانيــم‌. ريحانه خانم با 

لبخندي نرم گفت‌: 
- شايد يك روز همديگر را با شادي ببينيم‌، حالا برو و به زليخا 

بگو بيايد. 
*** 

حال آقاي يوســفي بزرگ كــه از مدتي پيش بيماري‌اش عود 
كرده بود، چندان تعريفي نداشت‌. تا اين كه عاقبت يك روز عصر، 
حمله‌هاي تشــنج پشــت سرهم آغاز شــد و تا شب حالش رو به 
وخامت گذاشــت‌. نيمه‌هاي شــب بود كه چهره‌اش از حال رفت‌، 
پره‌هاي بينــي‌اش آرام‌آرام از جنبيدن افتاد و نفس‌هايش ضعيف 

و بعد قطع شد. 
وقتي ضربان قلبش به كلي ايســتاد، پدر بي‌درنگ دهاني را كه 
گشــوده مانده بود، با پارچه‌اي بست و با نرمي انگشتان شستش 
پلك‌هاي نيمه باز پيرمرد را بست‌. گويي مرده را همراهي مي‌كرد 

تا به خواب ابدي برود. 
آن‌جا، روي تختخواب چوبي كنار پنجره‌، آقاي يوسفي بزرگ كه 
به نظرم در طي روزهاي گذشته به درختي پوسيده و زمستان‌زده 
مي‌ماند، ناگهان قد كشــيده بود و در زير نور چلچراغ با چانه‌بندي 
كه دو سر آن روي سرش راست ايستاده بود، به طرز آشكاري اولين 

تجربه‌ مرگ را به همگي ما از جمله شيرين مي‌آموخت‌. 
- محمود او را ديدي‌؟ دهان و چشم‌ها باز مي‌شود و باز مي‌ماند. 
آن شب همگي خاموش زير نور چلچراغ‌ها ايستاديم و چشم‌هاي 
همگي ما پر از اشك شد. مراسم كفن و دفن روز پنجشنبه انجام شد، 
تنها دايي شيرين با خانواده‌اش آمدند. دو برادر مهندس كه اصلًا به 
نظر صميمي نمي‌آمدند، تعدادي از دوستان و تعداد كمتري از اقوام 
پدري او را مشايعت كردند. خواهرها هم پيام تسليت و همدردي‌شان 
را از خارج با تلفن گفتند و وظيفه‌ آمدن را از دوششان برداشتند. 
در مجموع مراسم خاكسپاري بزرگي نبود اما با اين حال بعضي 

از كساني را كه آمده بودند، خوب نمي‌شناختم‌. 
مصيبت خانم يوسفي‌، همه ما را مصيبت‌زده كرد؛ حتي به نظر 
غريبه‌هايي هم كه مي‌آمدند مصيبت‌زده بودند، آشناهايي كه بايد 
مي‌آمدند، از دور پيام فرستاده و نيامدند اما چند نفر از همسايه‌ها 
با عجله خودشــان را رسانده بودند، انگار آن چه آن‌جا مي‌گذشت 

به آن‌ها مربوط مي‌شد. 
با اين كه يوسفي بزرگ اين اواخر اندكي فرق كرده و كم‌حوصله 
و بدخلق شــده بود اما در مجموع مردي فهيــم و مهربان بود. او 
تحــت تأثير بيماري‌اش درد زيادي را تحمل كرد، و تقريباً همگي 
از وضعيت او متأثر بودنــد. براي همين وقتي مرد، آن‌ها كه براي 
تسليت مي‌آمدند، با لحني تأثربار مي‌گفتند: »بنده خدا راحت شد!« 
طبيعــي بود كه فكر كنم مردم در برابر مرگ يك جوان و يك 

گاهــي آدم‌هايي را مي‌ديد كه 
ســر چند ريــال بــا او دعوا و 
مرافعه راه مي‌اندازند، كاري كه 
اصلًا در شــأن خودش و آن‌ها 
نمي‌ديد. حقارت‌بار بود كه يك 
نفر براي چند ريال خودش را در 
معرض مضحكه و دشنام مردان 
غريبه بازار بگذارد كه چشم‌هاي 
بعضي‌هاشان را ناپاك و حريص مي‌ديد. آن وقت به گريه مي‌افتاد 

و دلتنگ مي‌شد. 
سرانجام وقتي ديگر چيزي براي خرج كردن نماند، وقتي همه 
پس‌اندازش به پايان رسيد، به فكر فرو رفت كه جايي ارزان‌تر اجاره 
كند و آن خانه را در قبال مبلغي بيش‌تر به رهن بگذارد و از درآمد 
آن زندگي كند اما ناگهان فهميد كه خانه را مصادره مي‌كنند، هيچ 
بهانه‌ درستي براي اين كار وجود نداشت‌. براي پيدا كردن مهندس‌، 
او را به كلاهبــرداري متهم كرده بودند، اتهامي كه هيچ‌كس باور 
نكرد اما اين اصلًا مهم نبود، دادگاه غيابي او را متهم كرد و اموالش 
مصادره شد. ديگر براي شيرين و مادرش همه چيز تمام شده بود. 
نامه‌ خانم يوسفي به دست سهراب رسيد يا نرسيد؟ او ديگر برنگشت‌! 

پدر مهندس هم از دنيا رفته بود، آن‌ها به واقع تنها شده بودند. 
*** 

پدر روي صندلي نشســته بود و سيگار مي‌كشيد. از كنار نوري 
كه از روشــنايي داخل خيابان به راهرو مي‌دويد، آرام‌آرام به داخل 
خزيدم‌. در را كه باز كردم مادر به سويم دويد و دست‌هايش را به 
دور گردنم انداخت‌. پدر اما تكان نخورد. مادر با صداي لرزاني گفت‌: 

- تو كه مرا نصف جان كردي‌! 
چيزي نگفتم‌. در عوض پدر با صداي ترســناكي گفت‌: »كجا 

بودي‌؟« 
پيدا بود كه بي‌خوابي شــب‌هاي قبل حسابي بدخلق‌اش كرده 
بود، جواب ندادم‌. حلقه‌هاي بي‌خوابي چشــمان مادر را هم كبود 
كــرده و زير نور زرد رنگ چراغ به نظرم آمد كه صورتش لاغرتر و 

تكيده‌تر شده بود. 
پدر با صدايي ترسناك‌تر از قبل گفت‌: 

- پرسيدم كجا بودي‌؟ 
مادر با دستپاچگي ميان حرفش دويد و گفت‌: »بگذار استراحت 

كند، بعد حرف بزنيد! ببينم غذا خوردي‌؟ گرسنه‌اي‌؟« 
پدر به تندي گفت‌: »اگر جواب ندهد اســتراحت هم نمي‌كند، 

غذا هم نمي‌خورد. خب پسر كجا بودي‌؟« 
در صدايش تيزي برنده‌اي حس كردم‌. خواســتم حرفي بزنم 

اما نگفتم‌. 
- خب براي چه كاري اين سه شب را بيرون از خانه مانده‌اي‌؟ 
نگاه پــدر لحظه به لحظه عرصه را برايــم تنگ‌تر مي‌كرد. گفتم‌: 

»رفته بودم‌...«

مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات 
و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات

۵۱

برخی همکاری‌های دولت اصلاحات با بنیاد سوروس

جرج سوروس رئیس هیئت مدیره بنیاد سوروس و موسسه جامعه باز است که بنیاد 
وی تحت عناوینی مانند کمک به گسترش دموکراسی غربی به بسترسازی برای انقلاب‌های 

مخملی و نافرمانی‌های مدنی در جوامع غیرهمسو با سیاست‌های آمریکا مشغول است.

متهم یحیی یکان تاج بخش
قاضی: آقای یحیی یکان تاج‌بخش در جایگاه قرار بگیرند! معاون محترم دادســتان، 

یکفرخواست انفرادی متهم را قرائت کنند!
بسم الله الرحمن الرحیم

و لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم
ریاست محترم شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران

الف: هویت متهم
آقای یحیی یکان تاج‌بخش فرزند ســیروس، اهل تهران، ساکن تهران، متولد 1340، 
بازداشــت به قرار تامین بازداشت موقت، دارای پیشــینه محکومیت یکفری، شغل آزاد، 

متاهل.
ب: اتهام متهم: 1- اقدام علیه امنیت کشــور از طریق عضویت در شــبکه اینترنتی 
مربوط به »گری سکی« عضو سازمان سیا و عناصر بیگانه در جهت تحرکی مردم و آشوب 

و اغتشاش در انتخابات ریاست جمهوری.
2- جاسوسی و ارتباط با عناصر بیگانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 3- 
قبول سمت مشاور بنیاد برانداز سوروس در جهت طراحی براندازی نرم علیه نظام مقدس 
جمهوری اســامی ایران. 4- فعالیت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 
از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و ایجاد شبهه جعل و تقلب در نتیجه انتخابات و 
سلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و مراجع رسمی کشور. 5- اخلال در نظم عمومی 

از طریق بلوا و آشوب و حرکات غیرمتعارف و ایجاد ترس و وحشت در جامعه.
ج- مکان دستگیری متهم: تهران.

د: دلایل و مســتندات اتهام: 1- گــزارش و تحقیقات مرجع امنیتی معاون اطلاعات 
قرارگاه ثارالله در خصوص متهم مذکور. 2- اقاریر صریح متهم به ارتکاب بزه‌های انتسابی 
به شــرح مطروحه در پرونده‌ و گردش کار نهایی معاونــت اطلاعات قرارگاه ثارالله مبنی 
بــر اینکه متهم صدر الذکر با تحرکی و تشــویق افراد و گروه‌هــا و تجمعات غیرقانونی و 
ایجاد بلوا اقدام نموده و هم‌چنین در راســتای تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی 
ایران از طریق ایراد الفاظ رکیک به مســئولان نظام و خوراک تبلیغاتی برای شــبکه‌های 
خبری بیگانه و رســانه‌های معاند نظام اسلامی را فراهم می‌نمود. ارتباط نامبرده با بنیاد 
و ســازمان‌های بیگانه که اهداف دراز مدت آن‌ها تغییر و براندازی نظام مقدس جمهوری 
اسلامی ایران می‌باشــد که از جمله آن‌ها بنیاد براندازی سوروس و نهادهای آمرکیایی و 
اروپایی را می‌توان نام برد. متهم مذکور از طریق تلفن و ای‌میل با برخی از عناصر بیگانه از 
جمله دکتر »جیم کوهن« که از عوامل مرتبط در سرویس‌های امنیتی بیگانه بوده ارتباط 

و همکاری داشته است.
ه- دلایــل قانونی درخواســت یکفر و مجازات: اتهامات نامبــرده با توجه به مجموع 
محتویات پرونده و دلایل و مســتندات موجود منطبق اســت با مواد 610، 502، 500 و 
618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با رعایت مواد 46، 42 و 47 قانون مربوط. بناء 
علی هذا با توجه به مطالب صدر الذکر و مجموع محتویات پرونده به لحاظ اهمیت موضوع 
و میزان خسارت وارده به کشور و اعتماد عمومی جامعه و هم‌سویی با رسانه‌های معاند و 
گروه‌های مخالف نظام و اخلال شدید در نظم و امنیت جامعه، محاکمه و اشد مجازات را 

برای متهم مذکور درخواست دارم.
قاضی: آقای تاج‌بخش، ابتدا خودتان را معرفی کنید!

دفاعیات متهم
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، بنده یحیی یکان‌ تاج‌بخش هستم، متولد تهران 1340، فرزند 

سیروس.
قاضی: اتهامات شما در 5 بند قرائت شد. اگر لازم است تا بند به بند قرائت کنم، اگر 

نه دفاعیات خودتان را شروع کنید!
تاج‌بخش: ریاست محترم دادگاه، اگر اجازه بدهید کی عرایض کلی دارم که تا ویکل 

محترم در مورد اتهامات دفاع کنند.
قاضی: بفرمائید!

تاج‌بخش: به نام خدا، سلام عرض میک‌نم به حضار محترم و به ریاست‌محترم دادگاه، 
قبل از پرداختن به کی بحث کلی در مورد فرآیند برانداز نرم، باید بگویم که اتفاقات اخیر، 
اغتشاشات اخیر کی اتفاق نبوده، بلکه نتیجه کی برنامه‌ریزی درازمدتی است از سال‌های 
گذشــته، که از زمان پایان جنگ تحمیلی و تأســیس دولت سازندگی با هدف خدشه‌دار 

ساختن نظام ولایت فقیه و مردم سالاری دینی شروع شد.
جناب آقای ریاست محترم دادگاه، من به علت بزرگ شدن در خارج از کشور [رشد 
و نمو یافتن با فرهنگ و ادبیات خارج از کشور]، با بعضی جمله‌بندی‌ها شاید نتوانم مطلب 

را کامل به دادگاه ادا کنم.
قاضی: اشکال ندارد. بفرمائید متوجه می‌شویم.

متهم: بنابراین من از شــما عذرخواهی میک‌نم، و هم از اینکه کی مقدار کندتر اگر 
من صحبت بکنم و فرصت بیشتری برای ادای مطلب اگر اجازه هست به من داده بشود.

قاضی: فرصت به اندازه کافی دارید، بفرمائید!
تاج‌بخش: بنده لازم می‌دانم بگویم که من مشــاور سابق بنیاد سوروس در ایران بودم 
که البته دو ســال است از بدنه این مجموعه جدا شدم و وظیفه خودم را می‌دانم که بعد 
از مطالعه بیشــتر و برای روشن شــدن حقایق و وقایع اخیر من برای روشن کردن مردم 
ایران، برای پیشــبرد منفعت مملکت به بعضی از وقایــع اخیر و حقایق بپردازم تا از بروز 
چنین وقایعی در آینده جلوگیری شــود. عرض کردم اغتشاشات اخیر کی اتفاق ناگهانی 
نبوده،  بلکه نتیجه کی برنامه‌ریزی درازمدت بوده که از پایان جنگ تحمیلی شروع شده 
و هدف این برنامه‌ریزی در واقع حمله و تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اما با 
اســتفاده از انتخابات دوره دهم این پروژه براندازی نرم کلید خورد. اما با هوشیاری مردم، 

* با همکاری چهره‌های سرشناس همچون دکتر حجاریان نه تنها 
کتاب آقای پاتنام مستقیما از طریق وزارت کشور ترجمه و چاپ 
شد به فارسی، یعنی در ایران چاپ شد، بلکه از دفتر پژوهش‌های 
فرهنگی که عرض کردم از طریق جریان سازندگی حمایت می‌شد،  
به بنده ســفارش دادند که کتاب مرجع دیگری در مورد سرمایه 
اجتماعــی در ایران تدوین بکنم که این کتاب مرجعی برای ورود 
این بحث در ایران باشــد. مضافا باید عرض کنم که با همکاری 
این موضوع سرمایه  چهره‌های مختلف سیاسی و دانشــگاهی 

اجتماعی به تصویب قانون مملکت در مجلس ششم رسید.

* کیان تاج‌بخش مشاور بنیاد سوروس در ایران: با همکاری مستقیم، 
دولت اصلاحات، بنیاد سوروس موفق شد که با وزارت بهداشت در 
ایران یک پروژه همکاری و قرارداد منعقد بکند و با ارسال بیش از 
100 میلیون تومان از بنیاد ســوروس در نیویورک به حساب وزارت 
بهداشت در تهران این اعتبار ارسال شد. اگرچه پروژه‌های در سطح‌ 
کارشناسی بعضا ارزشمند هستند که به هر حال از این طریق است 
که نخبگان را می‌توانند جذب بکنند اما نکته مهم این است که برای 
مدیران بنیادهایی همچون بنیاد سوروس و راکفلر اهداف درازمدت 

جایگاه پیدا کردن این نهادها داخل ایران است.

*‌در دوره دولت سازندگی ما شاهد شروع برنامه استحاله 
فرهنگی بودیم. در همان زمان از طریق شهرداری تهران، از 
طریق تاسیس روزنامه همشهری، جذب نخبگان به سمت 
معرفی ارزش‌های جدید مدرن شــهری حرکت می‌کند که 
نهایتا از طریق همین ارگان دولت اصلاحات حمایت می‌شود. 

مسئولین و به ویژه مقام معظم رهبری این پروژه براندازی نرم با استفاده از بهانه انتخابات 
ناکام ماند و شکســت خورد. در این فاصله کوتاه از محضر دادگاه درخواست میک‌نم تا به 
برخی از حقایق پرداخته شود تا از بروز چنین وقایعی در آینده جلوگیری شود و به بعضی 
از این مصادیق و به بعضی از این پیشنهادها پایین‌تر [بعدا] اشاره خواهم کرد. مستحضرید 
در کشــورهایی که آمرکیا در آن  هنوز حضور رســمی دارد عامل اصلی پیشــبرد منافع 
آمرکیا در حوزه تغییر رژیم، وارد کردن دموکراســی غربی یا به لفظ دیگر پروژه براندازی 
نرم به عهده کی نهاد به عنوان NED  مخفف »صندوق حمایت از دموکراســی« است. اما 
در کشــورهایی مثل ایران که آمرکیا در آن حضور رسمی ندارد این برنامه پیشبرد منافع 

آمرکیا از حوزه‌های دیگر پیگیری می‌شود که این حوزه‌ها عبارتند از:
	 CIA 1- حوزه‌های پنهان شامل سرویس‌های اطلاعاتی مثل سیا

2- حوزه‌هــای نیمه‌پنهــان مانند مرکز ویلســون در واشــنگتن که از کی ســو به 
ســرویس‌های اطلاعاتی آمرکیا وابســته هستند و از ســوی دیگر کاملا با دولت آمرکیا 
در ارتباط هســتند و هماهنگ هســتند و تحت پوشــش فعالیت‌های تحقیقاتی، علمی 
و ســمینارهای دانشــگاهی این برنامه‌های براندازی را جلو می‌برند و حوزه سوم در این 
مجموعه، بنیادها و نهادهای کاملا آشــکار مثل بنیادهای کارنگی، راکفلر و به ویژه بنیاد 
ســوروس که البته باید به این نکته توجه داشت که تمامی این سه حوزه در شرایط مثل 

ایران و کشــورهای دیگرکه در آن انقلاب‌های رنگــی رخ داده، ایفای نقش میک‌نند و به 
علاوه این، با همدیگر هماهنگ هستند.

جناب ریاست‌ دادگاه، می‌خواهم بحث کلی این فرآیند براندازی نرم را در 7 لایه یا 7 
بعد تشریح بکنم. که من به ترتیب اینها را می‌شمارم.

1( شناسایی و جذب نخبگان که این شامل شناسایی افراد و نخبگان که علاقه‌مند به 
همکاری با نهادهای حوزه‌های مختلف آمرکیایی و اروپایی همراه هستند.

2( شبکه‌سازی و نهادسازی از طریق معرفی پروژه‌های عملیاتی که کیی از این اهداف 
معرفی پروژه‌ها و وصل کردن نخبگان با توده‌ها است.

3(  از طریــق کارگاه‌هــای آموزشــی، جزوه‌های مختلف، مطالــب، پژوهش، نتایج 
سمینارها و نشست‌های مختلف،  آن شبکه و آن نهادسازی که در واقع  شکل این شبکه 
را می‌ســازد، با کی محتوا پر میک‌ند که این محتوا هم ســو و هم جهت اهداف درازمدت 

براندازی است یا حداقل تغییر رژیم به سوی منافع دموکراسی آمرکیایی است.
پله 4 در این فرآیند کلی براندازی، حمله به پایه و ستون‌های نظام است که از طریق 
ســه نوع عملیات اجرا می‌شود: الف- از طریق مشروعیت‌زدایی به این معنی که به باورها 
و اعتقادهای مردم حمله می‌شــود و از طریق تضعیف ایــن باورها و اعتقادهای مقدس، 
پایه‌های نظام تضعیف می‌شود. ب- اعتبارزدایی از طریق ناکارآمد جلوه دادن مسئولین و 
دولت، آن اعتبار به اصطلاح هم دستگاه‌های دولتی و هم نظام در چهره‌های مردم کاسته 
می‌شود، کم می‌شــود ضعیف می‌شــود. ج- از طریق عملیات اعتمادزدایی که از طریق 
شایعه‌پراکنی، تهمت زدن و اینکه مسئولین دروغ می‌گویند یا صلاحیت ندارند یا مراجع 
رســمی کشور صلاحیت برای حتی شمارش آرا و برگزاری انتخابات ندارند با هدف ایجاد 

تنفر در مردم نسبت به مسئولین و دولت اقدام می‌شود.
بنابراین از این سه نوع عملیات، هدف سست و تضعیف کردن پایه و ستون‌ها و ارکان 
نظام است. این 4 پله اول فرآیند کلی براندازی نرم در واقع زمینه‌سازی است برای رسیدن 
به کی هدف خاص و این پله 5: دو قطبی ساختن جامعه، ایجاد شکاف بین مردم و جامعه 
منجر می‌شود که این با هدف جابه‌جایی افکار که در واقع سرمایه اجتماعی سنتی، دینی 
و مقدس سلب می‌شــود و از طریق استفاده از سرمایه اجتماعی مدرن و لیبرال و غربی، 
تقویت می‌شود و نیروهای در واقع مخالف نظام جذب می‌شوند و با نظام سنتی و مقدس 

جمهوری اسلامی مقابله میک‌نند.
اما می‌رســیم به پله شــش به پله نهایی که این مربوط به فرآیند انتخابات است که 
البته این مسئله انتخابات دو شکل دارد. در شکل اول در صورتی که نیروهای ضدنظام و 
مخالف نظام موفق به پیروزی در انتخابات هستند وارد دولت می‌شوند و از درون حکومت، 
از استفاده کردن از ابزار قانون به سمت تغییر جامعه و ارزش‌های سنتی حرکت میک‌نند. 
نمونه چنین حرکتی را ما با آقای گورباچف در روسیه مشاهده کرده‌ایم. اما در صورتی که 
نیروهای مخالف نظام موفق به پیروزی در انتخابات نمی‌توانند بشــوند مجبور به حرکت 
به پله نهایی یا هفتم این فرآیند براندازی می‌شــوند که این در واقع همان نافرمانی مدنی 

است که با دعوت کردن مردم برای تجمع در خیابان‌ها، در میادین و در شرکت کردن در 
راهپیمایی‌های غیرقانونی و بدون مجوز که خود این اقدام منجر به اغتشاشــات، خشونت 
و به اصطلاح بهم ریختگی امنیت جامعه می‌شــود. هدف فشار آوردن روی نظام است که 
از طریق غیرقانونی عقب‌نشــینی بکند و از این طریــق به اصطلاح این جابه‌جایی قدرت 

شکل بگیرد.
حال که این فرآیند کلی هفت‌گانه شیوه براندازی را برای دادگاه محترم عرض کردم 
به تحلیل ســه جریان، نوع و شکل براندازی در ایران در دو دهه گذشته می‌پردازم. بعد از 
اتمام جنگ تحمیلی ما شاهد سه نوع جریان، می‌شود گفت سه نوع شیوه از نوع براندازی، 
بودیم که این سه شیوه عبارتند از: 1- شیوه استحاله فرهنگی 2- شیوه استحاله سیاسی 
3- همان نافرمانی مدنی یا آنچه که معروف به انقلاب‌های مخملی یا رنگی شده که من به 
ترتیب مصادیق نسبت به هر سه جریان را به طور مختصر به حضرت‌عالی عرض میک‌نم.

در دوره دولت ســازندگی ما شاهد شروع برنامه اســتحاله فرهنگی بودیم. در همان 
زمان از طریق شــهرداری تهران، از طریق تاســیس روزنامه همشهری، جذب نخبگان به 
ســمت معرفی ارزش‌های جدید مدرن شــهری حرکت میک‌ند که نهایتا از طریق همین 
ارگان دولــت اصلاحات حمایت می‌شــود. مصداق دوم: از طریق شــهرداری زمان، آقای 
کرباســچی کی شیوه جدید فرهنگی برای مدیریت شهری عرضه و معرفی می‌شود برای 
کل شهر تهران که در شــهرهای دیگر ایران هم اشاعه می‌شود و تاسیس نهادهایی مثل 
فرهنگسراها و نهادهایی مثل دفتر پژوهش‌های فرهنگی و خانه هنرمندان که مستقیما از 
طرف شهرداری تهران که وابسته به دولت سازندگی بوده حمایت مالی و سازمانی می‌شود 
که این نهادها قرارگاه روشنفکران مانند دکتر امین جهانبگلو می‌شود که این نهادها مکان 

برای اشاعه تفکر کاملا دموکراسی غربی، سکولاریسم و لیبرالیسم می‌شود.

اما آنچه مهم اســت و شواهد نشان می‌دهد این اســت که آن برنامه‌ها که در زمان 
دولت سازند‍گی اتفاق می‌افتد با حمایت بنیادهای آمرکیایی مثل بنیاد جست‌و‌جو، بنیاد 
کارنگی و بنیاد سوروس و حتی بنیاد NED همان صندوق حمایت از دموکراسی مستقیما 

پشتیبانی می‌شد.
کل اســاتید خارجی که از نمایندگان  مهم متفکر دموکراسی از منتقدان مهم نظام 
دینی، مبلغان جدایی دین از حکومت دعوت می‌شــدند از اروپا و آمرکیا و در ســالن‌های 
عمومی با دعوت گسترده از دانشجویان، از نخبگان و از افراد، عموم این دیدگاه‌ها در قالب 
ســخنرانی، کتاب، مقاله و غیره تبلیغ می‌شــد که این در واقع کی فرآیند نهادینه شده 

درازمدت بوده که چندین سال ادامه داشت.
مصادیق دیگر از همان ســال‌ها ســفر آقای عطریانفر به دعوت بنیاد ســوروس به 
نیویورک و ملاقات مستقیم آقای عطریانفر با خود آقای سوروس که می‌شود کیی از نقاط 

عطف شروع همکاری و ارتباط بین جریان داخل و خارج تلقی کرد.
در آن زمــان راه‌اندازی مجله گفت‌وگو که به عنوان نماینده چپ ســکولار در ایران 
شــناخته شده که مفاهیمی مثل جامعه مدنی و دموکراسی غربی و  لیبرالیسم را معرفی 

میک‌ردند و خودشان را به عنوان نماینده همچنین تفکری به جامعه عرضه میک‌ردند.
نقد اقتصاد ناکارآمد دولت جمهوری اسلامی و پیشبرد مسئله خصوصی‌سازی با این 

جهت‌گیــری که دولت را ناکارآمد جلوه بدهــد و برای بخش خصوصی به‌خصوص بخش 
خصوصــی بین‌المللی جایگاه باز بکند که نفوذ در داخل کشــور پیدا بکند، حال نهایتا از 
طریق این نوع فرهنگ‌ســازی این اســتحاله فرهنگی به همان مصداق دوقطبی ساختن 
جامعه تهران و شهرهای بزرگ دیگر انجامید، به این معنی که با ارزش‌های جهانی‌سازی،  
مصرف‌گرایی، ما شاهد شکاف بین کی جامعه شهری یا می‌شود گفت بالاشهری و تحقیر 
کی جامعه به اصطلاح پایین‌شــهری و سنتی یا روســتایی، می‌دیدیم که این ارزش‌های 
مصرف‌گرایی که از طریق واردات کالاهای بین‌المللی و جهانی‌سازی منجر به تغییر رفتار 

در نسل جوان شد و نهایتا به تغییر گزینش‌های سیاسی و اجتماعی آنها هم شد.
جناب آقای رئیس دادگاه محترم، بعد از تاســیس دولت اصلاحات در دوم خرداد 76 
ما کی تغییر در شیوه این شکل یا شیوه براندازی را مشاهده میک‌نیم که از شیوه استحاله 
فرهنگی به نوع توسعه سیاسی یا استحاله سیاسی ما می‌بینیم. به دلیل فعالیت )معذرت 
می‌خواهم، دهانم خشک است، کی مقداری سخت است صحبت کردن( به دلیل فعالیت 
و ادامه فعالیت افراد سرشــناس جریان‌های سیاسی سازندگی و دوره احزاب اصلاحات و 
همکاری و حمایت برخی از مســئولین جمهوری اسلامی مثل نماینده جمهوری اسلامی 
در سازمان ملل نیویورک و فعالیت چهره‌های سرشناس دانشگاهی و سیاسی، کی حاشیه 
امن برای این فعالیت‌ها و همکاری‌ها بین عناصر داخل کشــور و بیرون کشور ایجاد شد 
که این منجر به عدم حساســیت نظام نســبت به اهداف درازمدت این برنامه‌ها شــد که 
می‌شــود گفت این عدم حساسیت و این حاشــیه امن باعث شد که نیروهای بیگانه و به 
ویژه آمرکیایی از دو در وارد ایران شــدند. در اول: احزاب سیاســی اصلاحات بودند و در 
دوم: NGOها یا ســازمان‌های غیردولتی که از آن زمان بنیادهایی مثل بنیاد سوروس به 
طور آشکار با همکاری‌ برخی از مسئولین و با دعوت‌های رسمی آشکارا شروع به فعالیت 
در ایــران کردند که من برخی از مصداق‌های این نوع فعالیت را در آن زمان، دوره دولت 

اصلاحات خدمت شما عرض میک‌نم.
1- مذاکــرات پنهان تحت عنوان Track Two  یا »ردیف دو« که چهره‌های سیاســی 
آمرکیایی و ایرانی در کشــورهای اروپا برای تبادل‌نظر و برای هماهنگی برنامه‌های خود 
جلســات متعددی برگزار میک‌ردند که البته به این نکته ما باید توجه کنیم که حمایت 
مالی و سازمانی از این برنامه Track Two  از طریق بنیاد راکفلر و بنیاد سوروس نشانه آن 
جهت‌گیری و اهداف درازمدت برای این برنامه Track Two  است که نهایتا اگر ما کیی از 
اولین نمونه‌های این برگزاری ارتباط، سفر آقای عطریانفر به بنیاد سوروس قبل از سال 76 
ببینیم، می‌توانیم نهایتا به ملاقات مستقیم جناب آقای خاتمی همراه با جناب آقای ظریف 
با آقای ســوروس در نیویورک در حدود 1385 ببینیم. بنابراین این کی ارتباط مستمری 

بوده که ادامه داشته است.
2- ترویج و تعمیق الگوی دموکراسی غربی در زمان دولت اصلاحات از طریق معرفی 
شــوراهای انتخاباتی اسلامی شهر و روستا با هدف سیاســی کردن فضای شهر و فضای 
شوراها که البته تحت عنوان تقویت جامعه مدنی می‌توانیم بگوییم که این هدف سیاسی 

کــردن این نهاد مردمی دوری کردن این نهاد مردمی اســت از مبانی قرآنی خود که در 
قانون اساســی هم ذکر شده اســت. نکته جالب این جاست که بنده بعد از دو دهه دوری 
از مملکت در ســال 77 که وارد ایران شــدم از طریق همکاران جناب آقای تاج‌زاده لطف 
فرمودند و بنده را به وزارت کشور دعوت کردند. البته به من گفته بودند که کیی از دوستان 
گفته بودند که شما علاقه دارید بیایید در مورد توسعه شهری که تخصص دانشگاهی بنده 
است، که کی سخنرانی در مورد توسعه شهری در ایران در واقع گوش بدهید. من گفتم: 
بله، علاقه دارم. و با هماهنگی رسمی وارد ساختمان اصلی وزارت کشور شدیم و من وارد 
اتاق شــدم و چون خودم برای در واقع گوش دادن ســخنرانی آمده بودم نه لباس رسمی 
داشــتم نه یادداشتی داشــتم و در واقع با این دوستم رفتم صندلی پشت اتاق نشستم نه 
یادداشتی داشتم و در واقع با این دوستم رفتم صندلی پشت اتاق نشستم. دیدم که بعداز 
چند دقیقه جناب آقای تاج‌زاده که آن زمان معاون سیاســی وزارت کشور بودند، با تعداد 
12-10 نفر از کارمندان و کارشناسان خود وارد شدند و دور میز رسمی نشستند که البته 
صندلی کنار آقای تاج‌زاده خالی بود. من چند دقیقه منتظر بودم که سخنرانی شروع بشود 
کی دفعه جناب آقای تاج‌زاده فرمودند: که خوب، آقای تاج‌بخش، ما حاضر هســتیم که 
سخنرانی شما را بشنویم که من به دوستم نگاه کردم، گفتم که من که نیامدم سخنرانی 
کنم. من 20 سال است که ایران نبودم من تسلط کامل روی فارسی که آن موقع نداشتم 
هیچ، امروز هم با عرض معذرت امروز هم ندارم. من چه بگویم؟ بعد آقای تاج‌زاده گفتند: 
اشکالی ندارد شــما بیایید و صحبت کنید و در مورد حوزه‌های جدید تخصصی در مورد 
توسعه شهری و منطقه‌ای شما اگر مطلبی دارید بفرمائید که من فی‌البداهه موضوعی که 
در دانشــگاه، چون آن زمان بنده [عضو] هیئت علمی دانشگاه نیویورک بودم و مسئولیت 
تدریس مدیریت شهری داشتم، مطلبی را که  حضور ذهن داشتم آن جا من ارائه کردم که 
البته برای من جالب بود چون برای من فضای جدید بود. دیدم که همه دوستان دور میز 
البته بعدا متوجه شدم که این کی عادت در واقع می‌شود گفت حالت به هر حال آموزشی 
در ایران است، همه دارند تقریبا حالت دکیته دارند تندتندتند دارند تقریبا تمام حرف‌های 
من را دارند یادداشت میک‌نند در کتابچه‌‌ها که البته این برای من کی تجربه جدیدی بود.
چون نه من فکر کردم حرف با ارزشی برای یادداشت کردن داشتم و اینکه می‌خواهند 
چه کار کنند با این یادداشت‌ها به هر حال؟!  که آقای تاج‌زاده فرمودند که اشکالی ندارد، 
بنده خیلی قشــنگ‌تر پس فردا، ایشان مزاح فرمودند و گفتند که، شما می‌بینید که پس 
فردا در کی سخنرانی من همان صحبت‌های شما را ولی به لفظ خیلی قشنگ‌تر استفاده 
خواهم کرد. اســتنباط بنده این بود که در واقع این مطلب در مورد برگزاری دموکراسی 
غربی در ایتالیا بوده از طریق سیاســت‌های تمرکززدایی که البته در حوزه علمی در واقع 
آن تنفیذ اختیارات از دولت مرکزی به شــهرداری‌ها یا به شــوراها به عنوان تمرکززدایی 
شــناخته می‌شــود و من زود متوجه شــدم که دولت اصلاحات این برنامه اجرای اولین 

انتخابات شوراها را در پیش دارد.
3- ترویج و تعمیق تفکر غربی ســرمایه اجتماعی. چندی پس از ارائه این سخنرانی 
وزارت کشــور از طریق همان همکاران احزاب سیاســی از من دعوت شد از طرف آقای 
دکتر حجاریان که آن زمان در مرکز اســتراتژکی مجمع تشخیص مصلحت بوده که من 
مطلبی مســتقیم‌تر و واضح‌تر در مورد ســرمایه اجتماعی ارائه بدهم که البته آن سرمایه 
اجتماعی همان بخشی از آن سخنرانی قبلی من بوده که گویا دوستان علاقه‌مند بودند که 
این مبحث به طور مفصل‌تر باز بشــود و من آنجا به کتاب »پاتنام« که از سرشناس‌ترین 
اســاتید علوم سیاســی آمرکیا و کتاب آن به عنوان »پایدار ساختن دموکراسی از طریق 
جامعه مدنی« [استناد کردم]، آن جا من محتوای آن کتاب را تشریح کردم و علاقه خودم 
را برای پیگیری پژوهش یا تحقیقات دانشــگاهی در همین حوزه توضیح دادم که پس از 
پایان ســخنرانی که تعداد زیادی از اســاتید و افراد دیگر، که همه را به یاد ندارم امروز، 
حضور داشتند، آقای حجاریان فرمودند که این مطلب چارچوب جدید سرمایه اجتماعی 
مفید اســت به این علت که دوره ســرمایه انقلابی به پایان رسیده و الان ما باید سرمایه 
اجتماعی نوین را برای سازندگی جایگزین کنیم برای آن سرمایه انقلابی که البته کیی از 
مصداق‌ها، یعنی در واقع اهداف ســرمایه اجتماعی از دید لیبرالی از دید غربی تقویت آن 
جامعه مدنی به عنوان قرارگاه سازمان‌های غیردولتی مستقل و جدا از حکومت که نهایتا 
با ظرفیت‌سازی آن نهادهای غیردولتی برای مقابله با حکومت و نظام از طریق شیوه‌های 
مختلف مثل نافرمانی مدنی اســت. لازم به ذکر است که با همکاری چهره‌های سرشناس 
همچون دکتر حجاریان نه تنها کتاب آقای پاتنام مستقیما از طریق وزارت کشور ترجمه و 
چاپ شد به فارسی، یعنی در ایران چاپ شد، بلکه از دفتر پژوهش‌های فرهنگی که عرض 
کردم از طریق جریان ســازندگی حمایت می‌شد،  به بنده سفارش دادند که کتاب مرجع 
دیگری در مورد سرمایه اجتماعی در ایران تدوین بکنم که این کتاب مرجعی برای ورود 
این بحث در ایران باشد. مضافا باید عرض کنم که با همکاری چهره‌های مختلف سیاسی و 
دانشگاهی این موضوع سرمایه اجتماعی به تصویب قانون مملکت در مجلس ششم رسید.
مصداق چهارم، با همکاری مستقیم دولت، دولت دوره اصلاحات، بنیاد سوروس موفق 
شــد که با وزارت بهداشــت در ایران کی پروژه همکاری و قرارداد منعقد بکند و با ارسال 
بیش از 100 میلیون تومان از بنیاد ســوروس در نیویورک به حساب وزارت بهداشت در 
تهران این اعتبار ارسال شد. اگرچه پروژه‌های در سطح‌ کارشناسی بعضا ارزشمند هستند 
که به هر حال از این طریق اســت که نخبگان را می‌توانند جذب بکنند اما نکته مهم این 
است که برای مدیران بنیادهایی همچون بنیاد سوروس و راکفلر اهداف درازمدت جایگاه 

پیدا کردن این نهادها داخل ایران است.
مصداق پنجم در دوره اصلاحات فعالیت گسترده سازمان‌های غیردولتی است که در 
حوزه‌های مختلف مثل فرهنگ، حقوق بشر، حقوق زنان، جوانان، رسانه و غیره و با معرفی 
پروژه‌های مختلف مســتقیما به تقویت نهادهایی که ارزش‌های حقوق بشر غربی را دنبال 

میک‌نند [‌می‌پردازند].


